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»مســئولان و دولتمردهــای مــا بــه مشــاهیر و عرفــای مــا خیلــی 
علاقه‌مند نبودند. هیچ‌گاه هیچ‌کدامشان نخواستند یک‌بار بیایند 
مولانا را ببینند. یا اصلاً راه دور اســت؛ همان در خود ایران، شاید بزرگ‌ترین عرفای 
کره زمین و عالم بشریت در خاک خودمان ایران خوابیده‌اند، مثل بایزید بسطامی، 
مثل ابوالحســن خرقانی و مثــل عطار در نیشــابور. هیچ دولتمردی و هیچ مســئولی 
تاکنون علاقه‌ای نشان نداده که به این بزرگان عرفان و علم سری بزند. خوشبختانه 
به نظر من ما باید از ترک‌هــا، دولت و مردم ترکیه تشــکر کنیم که واقعــاً مولانا را در 
دل خودشان پرورش دادند و مکتب مولانا را حداقل نگه داشتند. اگر مولانا در ایران 
بود این هــم از بین رفته بود. مطمئن باشــید!«این جملات را اســتاد شــهرام ناظری 
خواننده سرشــناس کشــورمان که تا امروز خدمات فراوانی به شناساندن موسیقی 
ایرانی و شعر فارسی انجام داده، چند روز پیش در دانشــگاه سلجوق ترکیه بر زبان 
آورد؛ سخنانی که به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت و موجی از بحث و نقد را در میان 

اهل فرهنگ و ادب برانگیخت.

آیا مولانا در ایران به فراموشی 
سپرده‌شده است؟

آنچه اســتاد ناظــری بیــان کــرده از چنــد جنبه 

قابل‌تأمــل اســت؛ در نگاه نخســت شــاید نوعی 

گلایه از بی‌توجهی مســئولان فرهنگی ایران به 

میراث ادبــی و عرفانی باشــد، امــا در عمق خود 

پرسشــی جدی‌تر را مطرح می‌کنــد مبنی بر این 

کــه: جایــگاه مــا در پاسداشــت بــزرگان ادبی و 

عرفانی کجاســت؟ آیا واقعاً میراثــی چون مولانا 

در ایران به فراموشی سپرده‌شده یا همچنان در 

زندگی روزمره و فرهنگ عمومــی حضور دارد؟ 

در پاســخ بایــد گفت درســت اســت که تــا امروز 

کم‌کاری‌هایی وجود داشته اما این جملات این 

نگاه اشــتباه را به وجــود می‌آورد که بســیاری از 

مســئولان ما ماننــد حکومت طالبان کــه میراث 

فرهنگی را با بمب، اســلحه و تبــر ویران می‌کند 

کمر به پــاک کردن نــام مشــاهیر عرفــان و ادب 

بســته‌اند. درصورتی‌که ماجرا این‌گونه نیســت.

ما هم قبول داریم کــه کم‌کاری‌هایی وجود دارد 

اما این ســکه روی دیگری هم دارد. واقعیت این 

است که مولانا و آثارش امروز در موسیقی، تئاتر، 

جلســات مثنوی‌خوانی، کتاب‌های آموزشــی و 

حتی فضــای مجازی حضوری پررنگ در کشــور 

مــا دارد، مســئولان فرهنگی مــا کم‌کاری‌هایی 

کرده‌انــد اما نــه کتــاب مولانــا را ســوزانده‌اند و 

نه فــردی را از خوانــدن مثنــوی منــع کرده‌اند. 

پژوهش‌های دانشگاهی و آثار محققان ایرانی نیز 

نشان می‌دهد که اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین 

بلخی نه‌تنها همچنان زنده‌اند، بلکه به‌طورجدی 

موردمطالعه و بازخوانی قــرار می‌گیرند. این‌ها 

همــه نشــانه‌هایی هســتند کــه بخش زیــادی از 

ســخنان اخیر استاد شــهرام ناظری را به چالش 

می‌کشند.

 دیوار مولانادوستی را یک‌طرفه 
کاهگل نکنیم!

به قول قدیمی‌ها نباید دیوار را یک‌طرفه کاهگل 

کرد؛ در طول سال‌های گذشته ترکیه در برخی 

اوقات بــا رفتار شــیطنت گونه‌ای مولانــا را با نام 

»رومی« به مــردم جهان معرفی کــرده و با همین 

نام آرامــگاه او را به یکــی از مهم‌ترین جاذبه‌های 

گردشگری خود بدل ساخته است؛ درصورتی‌که 

زادگاه ایــن شــاعر فارســی‌گوی ولایــت بلــخ 

بوده اســت. ایــن اقــدام و این‌گونــه معرفی‌های 

شــیطنت‌آمیز تا حــدی بوده که هــراس مصادره 

مولانا جلال‌الدین بلخی را در ذهن بســیاری از 

فعالان فرهنگــی انداخته و بــا واکنش‌هایی نیز 

همراه بــوده اســت.از این گذشــته همیــن یکی 

دو ســال پیش بود که برخــی از مثنــوی پژوهان 

و مولاناشناســان برجســته نقدهــای فراوانــی 

را مبنی بــر این کــه بســیاری از ابیــات مولوی و 

حتــی تابلوهای راهنما کــه اطراف آرامــگاه این 

شــاعر پارســی گــوی بــوده، از محوطــه آرامگاه 

برچیده شده اســت.بی‌تردید ترکیه تلاش‌های 

ارزشــمندی نیــز داشــته کــه نمی‌تــوان آن‌ها را 

نادیــده گرفت، امــا این‌گونه به نظر می‌رســد که 

این خدمات بیشــتر در راســتای جذب گردشگر 

و درآمدزایی‌اند تا پژوهش‌های عمیق و بنیادین 

برای ماندگاری این شــاعر و عارف فارسی‌زبان. 

اگر بخواهیم میان ایــران و ترکیه و خدماتشــان 

به ماندگاری نام مولانا به قضاوت بایســتیم، کفه 

سمت ایران همواره سنگین‌تر بوده و هست.

ایرانیان، گردانندگان اصلی گرامی‎داشت 
مولانا در قونیه

در چنــد دهــه اخیــر در ایــران مولاناپژوهــی به 

جریان علمی و فرهنگی جدی تبدیل‌شده است 

تا جایی که در بســیاری از آیین‎هایی که در محل 

مزار مولانا برگزار می‌شود، بیشــتر اهالی هنر و 

پژوهشگران از مشاهیر کشورهای فارسی‌زبان و 

به‌ویژه ایران هستند؛ در این مسیر نیز مسئولان 

ایرانی هیچ‌گاه ســد راه نبــوده و در برخی موارد 

)هرچند اندک( به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم 

یاریگر برگزاری این برنامه‌ها بوده‌اند.

ظرفیت‌های فراموش شده
همه ما این نقــد را می‌پذیریم که ظرفیت‌های 

گردشگری ادبی کشورهای فارسی‌زبان هنوز 

به‌طور کامل شناخته و بهره‌برداری نشده‌اند. 

اگر این ظرفیت‌ها به‌درســتی مدیریت شوند، 

ایــران و کشــورهای فارســی‌زبان می‌تواننــد 

در جمع بزرگ‌تریــن قطب‌های گردشــگری 

فرهنگــی جهــان قــرار گیرند.بایــد بــه ایــن 

نکتــه مهم نیز اشــاره کرد که ســخنان اســتاد 

شــهرام ناظری را می‌تــوان هم هشــدار و هم 

گلایه دانســت؛ هشــدار دربــاره  کم‌کاری‌ها 

و گلایــه از بی‌توجهی‌هــا امــا در خصــوص 

نــوع بیــان آن نقدهــای فراوانی وجــود دارد.

مســئولان مــا بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجه 

داشــته باشــند که می‌توان با الگوبــرداری از 

کشــورهایی که گردشــگری ادبی- فرهنگی 

را جدی گرفته‌اند، در راســتای جهانی‌سازی 

اندیشــه‌های شــاعران، عارفــان و ادیبــان 

فارسی‌زبان گام بردارند؛ اقداماتی با نگاهی 

جهانــی که عــاوه بــر معرفــی این بــزرگان و 

درآمدزایی‌هــای حاصــل از آن، قادر اســت تا 

حدود زیادی ایــن قبیل نگرانی‌هــا را از میان 

بردارد. البته هنرمندانی مانند استاد شهرام 

ناظری نیز باید در ســخنرانی‌های خود کمی 

جانب انصاف را رعایت کنند.
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آقای ناظری! لطفا ایران دوست تر باشید
سخنان جنجالی شهرام ناظری درباره مولانا و خدمات ترکیه به ماندگاری این شاعر بزرگ، نقدهایی جدی رادر روزهای اخیر برانگیخته است

 

 

 

 

 

رودکی به  نیشابور می آید
 طرح ساخت مقبره نمادین برای رودکی در شهر نیشابور

 با هدف تقویت پیوند ایران و تاجیکستان کلید خورد
رضایــی -با نگاهــی به تاریــخ ادبیات فارســی، با 
نام‌هایی رو به رو می‌شویم که هر یک در زمانه خود 

به شکوفایی زبان و فرهنگ و همبستگی فارسی 

زبانان خدمت شایان توجهی کرده‌اند؛ از رودکی 

که او را نخستین شاعر پارسی گوی و »آدم‌الشعرا« 

نامیده‌اند تا شاعران معاصر هم روزگار ما. هرچند 

مرزهای سیاســی امروز، شــاعران فارســی‌زبان 

را در کشــورهای مختلف جــای داده، اما واقعیت 

این است که زبان فارســی مرز نمی‌شناسد و یاد و 

خاطره این بزرگان باید همواره گرامی داشته شود. 

پاسداشت این میراث کهن که ریشه در هزاران سال 

تاریخ دارد، بی تردید نیازمند اقدام‌های مشترک 

فرهنگــی اســت. روز چهارشــنبه هفته گذشــته 

یکصد و نود و نهمین نشســت مؤسســه پژوهشی 

میــراث مکتــوب، بــه مناســبت روز بزرگداشــت 

رودکی، پدر شــعر فارســی با حضور ژاله آموزگار، 

هومن یوسفدهی، علی‌اشرف مجتهد شبستری، 

علی‌اصغر قهرمانی مقبل و بهرام پروین گنابادی 

در کتابخانه مؤسســه پژوهشــی میــراث مکتوب 

برگزار شد.

علی‌اشرف مجتهد شبستری، رئیس انجمن دوستی 

ایران و تاجیکستان، در این مراسم گفت: در پی سفری 

که هیئت فرهنگی متشکل از دکتر ژاله آموزگار، دکتر 

علی‌اشرف صادقی، دکتر اکبر ایرانی، دکتر علی‌اشرف 

مجتهد شبســتری و چند تن دیگــر از اســتادان زبان و 

ادبیات فارسی آبان ســال قبل )۱۴۰۳( به سمرقند، 

بخارا و تاجیکستان داشــتند، دکتر آموزگار پیشنهاد 

انتقال مشــتی از خاک مقبره رودکی به ایــران را ارائه 

داد تا در یکی از شهرهای کشورمان مقبره‌ای نمادین 

برای او بنا شود. پس از مشورت‌های انجام شده توسط 

دکتر آموزگار و انجمن دوستی با استادان زبان و ادبیات 

فارســی شــهر نیشــابور برای ســاخت مقبره نمادین،  

مناسب‌تر تشخیص داده شد.

در سوگ بهرام
 بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان نامدار تئاتر و سینمای ایران

در هشتاد و هفتمین زادروزش درگذشت
بهرام بیضایی، کارگردان و نویســنده برجسته 

ایرانــی، درگذشــت. او در کنــار فیلم‎ســازی و 

نمایشنامه‌نویســی، فعالیت‌هــای مطبوعاتــی 

جدی و اثرگذار نیز داشت. از دهه ۴۰ با نوشتن 

مقاله‌هــا و نقدهــای تند و دقیــق دربــاره تئاتر، 

اســطوره، تاریخ و زبــان در مجلاتی چــون آرش 

و ســخن و پس از انقلاب اســامی در نشــریاتی 

ماننــد چــراغ، آدینه و دنیای ســخن نشــان داد 

مجلات روشنفکری برای او نه محل دیده‌شدن، 

بلکه میدان ارائه اندیشه و آثاری است که اغلب 

مجال انتشار رسمی نمی‌یافتند. نوشته‌هایش 

آگاهانه غیرعامه‌پسند و عمیقاً نظری بودند؛ درست 

به همان اندازه که ســینما و تئاترش چنین بودند. 

وی در مطبوعات نیز اهل مصالحه نبود. با ابتذال، 

تاریخ‌نویسی جعلی و ساده‌سازی فرهنگ درافتاد 

و پیگیرانه بر روشنگری ایستاد. بیضایی سینما را 

نه ابــزار روایت، بلکه میدان اندیشــه می‌دانســت. 

در آثــار او، تصویر صرفاً حامل قصه نیســت؛ حامل 

تاریخ، حافظه و تعارض است. او به‌جای آن‌که روایت 

را به خطی ســاده و قابل‌هضــم تقلیل دهــد، آن را 

می‌شکست، چندپاره می‌کرد و دوباره می‌ساخت.

نامش بلند و یادش ماندگار


